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 اشاره

های اصلی محمدرضا نیکفر نوشتار حاضر به نقد و رد استدلال

های گذار به امر جمهوری/دموکراسی پس از فروکش ی ویژگیدرباره

پردازد. )زن، زندگی، آزادی( می ژن، ژیان، ئازادیکردن خیزش انقلابی 

گفتمان اوست که اولویت  1کانون بحث، بررسی و نقد ساختار معرفتی

)از پیش  2ینیی پیشی سوژهمنزلهبهرا ی کارگر ی اجتماعی/طبقهطبقه

 کند. در گفتمان نیکفر، اولویت گفتمانی وو تثبیت مییید أت شده(تعیین

ی کارگر در فرایند گذار به جمهوری فاقد مبانی منسجم و گی طبقهسوژه

ز برخاسته ا بوده و ناشی از باورهای ایدئوژیکِریک و سیاسی تئومنطقی 

چارچوب گفتمانی رویکرد غیرانتقادی او . استنوعی بنیادگرایی تخیلی 

ی سیاسی سلطه / حاکمیت ملی، که سازنده-به ساختار حقوقی

. بنیادگرایی تخیلی است همینی برساخته استهای فرودست هویت

 جنسی و های فرودستی نیکفر به سرکوب هویترویکرد اقتدارگرایانه

هویتی حاکمیت ملی و حذف جنسیتی، ملی و مذهبی در ساختار تک

ها از فرایند سیاسی، در واقع سلب مشروعیت از مبارزات دموکراتیک آن

 باور است که ها برای کسب حقوق ملی و مدنی است. این نوشته بر اینآن

راندن تنوع و تکثر در حاشیهخواهی و بهرویکرد نیکفر به امر جمهوری

انواع ی گفتمان و سیاست در ایران معاصر، وی را در کنار حامیان عرصه

 نشاند.می استبدادی هاینظام

 

ی گفتمانروابط قدرت و بازتاب »ای تحت عنوان در نوشته محمدرضا نیکفر اخیراً

اجتماعی ایران در پی فروکش کردن خیزش -به بررسی و تحلیل اوضاع سیاسی 3«آنها

 های مرکزی این نوشتهزادی پرداخته و دو مطلب اساسی و استدلالئاانقلابی ژن، ژیان، 

خواهان در برلین نیز تکرار های اخیر خود در همایش جمهوریرا در یکی از سخنرانی

ن از چارچوب گفتمانی مشترکی برخوردار بوده و از مفاهیم این دو مت 4.کرده است

گیرند. هدف اساسی نیکفر در این متون، مشترکی برای تبیین هدفی مشترک بهره می
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-یدر میدان سیاست و رشد کمّبررسی انتقادی و تبیین مواضع نیروهای اپوزیسیون 

خواهی روزی جنبش جمهوریها در ایجاد یک بلوک ضدهژمونی است که پیکیفی آن

  5دموکراتیک را در آینده میسر کند.

توان به دو بخش تقسیم های نیکفر را میبر اساس این دو متن نظرات و گفته 

 کرد:

های گفتمانی نخست: وضع موجود و آرایش نیروهای اقتدار و اپوزیسیون در عرصه

زادی ئاهای آنها پس از فروکش کردن خیزش انقلابی ژن، ژیان، و سیاسی و گرایش

 )زن، زندگی آزادی(؛

های ی ساختن ضدهژمونی/ هژمونی منفی و راهدوم: بحران اپوزیسیون، زوال پروژه

چوب فرایند گذار به جنبش دموکراتیک سراسری / سیاست رفت از آن در چاربرون

 بزرگ؛

 گفتمان نیکفر در این میان حاوی دو پرسش اساسی است:

  ی به رغم بحران هژمونی، بحران حاد و فزاینده حاکمیتچرا

های تواند خیزشچنان پابرجا مانده و میالمللی، هماقتصادی و انزوای بین

 مهار کند؟مخالف را سرکوب و 

  چرا اپوزیسیون نتوانسته است یک بلوک فعال و مؤثر ضدهژمونی

چنان بعد از چهل و و هم کندایجاد  حاکمیتدر برابر هژمونی رو به زوال 

 پنج سال فاقد انسجام سیاسی و گفتمانی است؟

گفتار نیکفر درواقع کوششی است برای پاسخ دادن به این دو پرسش بنیادین که 

ویژه در مقطع خیزش ژن، ژیان، بهشناسی عملکرد اپوزیسیون منجر به نوعی آسیب

ی است که بیش «چه باید کرد»گردد، که حاصل آن زادی )زن، زندگی، آزادی( میئا

ی ایران در شرایط فعلی باشد، بازتاب عهاجتماعی جام-از آن که مبین واقعیات سیاسی

 -فکر سوسیالیستباورهای ایدئولوژیک او به عنوان یک روشنمستتر در های ویژگی

د چه بای»چه که به نام واقعیت در این گرا است. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم آنملی

یم تئوریک ای از مفاهشود، بیشتر ناشی از کاربرد مجموعهزده عرضه میشتاب« کرد

سیاسی -برگرفته از تعبیر خاصی از مارکسیسم است که پس از عبور از فیلتر حقوقی
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گرایانه به خود گرفته است. البته ممکن است بسیاری هم این دولت ملی، هویت ملی

اساس بدانند، و این گمان پیش آید که مقصود نقد حاضر، تخریب موقعیت گفته را بی

داران ایشان است. ولی واقعیت این است کران چپ و دوستفایشان در میان خیل روشن

اوتی در متف که نیکفر مشروعیت سیاسی مفهوم حاکمیت ملی را که با تعابیر نسبتاً

 پذیرد و آن را بازتاب راستینتعریف شده است، می 5352و  5825قوانین اساسی 

کند توجه نمیله أمساو هرگز به این  6.داندی کلیت همگونی به نام ملت ایران میاراده

ی تشکیل دولت مدرن در برخاسته از نظام سلطه در لحظه «حاکمیت ملی»که مفهوم 

ندی بهای ساختاری این نظام، یعنی تلاقی و به تعبیری مفصلایران است، و ویژگی

ی که یک گامتواند ببیند؛ هنبیند یا نمیتر را نمیی بزرگقدرت سیاسی و اتنیسیته

تئوریسین چپ، سوسیالیست یا مارکسیست حتی مفهوم اتنیک و اتنیسیته و کاربرد 

کرده، تهی و وارداتی تابد و آن را مفهومی بزکآن را در مورد شرایط فعلی ایران برنمی

 ی قوم و اطلاق غیرانتقادیتحقیرآمیز او بر واژهکید أتداند. ی قوم و قومیت میبرای واژه

بر این گفته کیدی أتهای غیرحاکم و فرودست، در واقع های پیرامون، ملتآن به ملت

است که تحلیل وی از شرایط مشخص ایران بعد از خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی 

م حاکمیت ملی در شناسی فروکش کردن آن، در چارچوب گفتمانی مفهوو نیز آسیب

گیرد که در آن اولویت ی گفتمان رسمی دولتی صورت میایران، و به تبع در حیطه

رسمیت شناخته شده است. این بهتر تر و قویسیاسی قوم بزرگ -گفتمانی و حقوقی

گونه توجیه و تعبیر تئوریکی ندارد و تنها توجیه آن پیش ساخته شده هیچاولویت از

زور اسلحه است. این موضوع، مصداق تعبیری است که تمایز بین قوم  اقتدار سیاسی و

در بخش نهایی این  کند.و ملت را در داشتن یک ارتش بزرگ و مقتدر خلاصه می

 بیشتر خواهم پرداخت.موضوع این نوشته به 

استدلال اصلی نیکفر در توضیح شکست اپوزیسیون در ایجاد )ضد(هژمونی 

اسی در تقابل با هژمونی حاکمیت و به چالش کشیدن آن، شکست در گفتمانی و سی

شود ی خود سبب میایجاد همگانیت اصیل در میدان سیاسی است، این شکست به نوبه

خوانی به وجود نیاید و در سطحی کلان بازخوانی نشود. ی گفتمانی همکه در عرصه

دموکراتیک( است که خواه )بدین ترتیب، همگانیت اصیل کانون هژمونی جمهوری
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گیرد. این هویت جمعی خود را از تقابل و مخالفت با حاکمیت جمهوری اسلامی می

گرایی ی کانون همهویت جمعی، به تعبیر نیکفر، )دموکراتیک( و برانداز است و به مثابه

کند. پرسش این است ی گفتمانی عمل میخوانی در عرصهی سیاست و همدر عرصه

ی گفتمانی به خوانی گستردهگرایی سیاسی و هماصیل و هم نیتِکه چرا این همگا

وجود نیامد؟ پاسخ نیکفر به این پرسش آکنده از تضاد است و عدم انسجام گفتمانی و 

 دهد.یوضوح نشان مبهشناسی خیزش انقلابی را پریشانی تئوریک رویکرد او به آسیب

آزادی نتوانست شرایط لازم را نیکفر معتقد است که خیزش انقلابی زن، زندگی، 

برای گذار به سیاست بزرگ، در راستای ایجاد ضدهژمونی، فراهم کند. زیرا از نظر نیکفر، 

ساز از دو رکن برخوردار است: اتحاد اجتماعی و معنویتی بر سیاست بزرگ دگرگون

انی ی امر همگی برانگیزانندهکارمایه» دهد:ی همگانیت. نیکفر چنین ادامه میپایه

بدون یک طرح روشن طبقاتی، در حدی نیست که عبور از سیاست کوچک به سیاست 

اجتماعی قرار دارد و ی لهأمسهژمونی بدیل، ی لهأمسبزرگ را میسر کند... در کانون 

 توان به جای سیاستطبقاتی، سیاست هویت را نمیی لهأمساجتماعی یعنی ی لهأمس

جنبش زن، زندگی آزادی، از  گیرد کهبدین ترتیب، نیکفر نتیجه می« طبقاتی گذاشت.

جا که ماهیتی هویتی داشت، به شکست منتهی شد، در مقیاس سیاست کوچک و آن

ی سیاست بزرگ وارد شود. او معتقد اصطلاح میکرو باقی ماند و نتوانست به آستانهبه

خواهی است. ی بارز سیاست هویت و هویتسیاست هویت قومی، چهره» است که

گرایی در ایران امروز است. در کوردستان، های راستسیاست هویت قومی یکی از چهره

گرایان هم از ژارگون چپ بهره سنت چپ وجود دارد، و نباید تعجب کرد که قوم

کثر آنان از تبینند، هایی در خود بسته میها را ذاتقوم»گرایان به نظر او قوم ،«ببرند...

ان گرایها خود جوامعی متکثرند، اما قومتابند. قومگویند، اما تکثر را برنمیسخن می

 «.دهندخلوص نژادی را مبنا قرار می

ی اجتماعی و روابط طبقاتی، در مقایسه با سایر مفاهیم، از موقعیتی مفهوم طبقه

ل جهت و راستای تحلی مرکزی در گفتمان نیکفر برخوردار است. این اولویت گفتمانی

او از شرایط مشخص ایران، قبل و بعد از فروکش کردن خیزش زن، زندگی، آزادی را 

ی اجتماعی و روابط طبقاتی که در کند. در واقع، مفاهیم طبقهمشخص و تعیین می
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 شناسی خیزشی تلاقی آسیباصل مبتنی بر روابط تولید اجتماعی هستند، نقطه

روند. در ای گذار به سیاست بزرگ و امر جمهوری به شمار میانقلابی و تجویز او بر

ی کارگر در خیزش انقلابی عامل اصلی شکست یا اولی، عدم شرکت فعال طبقه

ی کارگر در فرایند گذار، گیر شدن آن است، در حالی که در دومی، شرکت طبقهزمین

توجه این قابلی کند. نکتهتشکیل ضدهژمونی در قلب جمهوری را تضمین و تثبیت می

وجیه این برای تبیین و ت یگونه استدلال منطقی و تحلیل تئوریکاست که نیکفر هیچ

شوند دهد، در واقع این نظرات با چنان تحکم و اطمینانی بیان میبیانات کلی ارائه نمی

ذیرفت. ها را پی وحی منزلی هستند که باید آنکه گویا حقیقتی محض بوده یا به مثابه

ن مآیند دلاوران جنگ طبقاتی باشد، اما از نظر این شیوه از تحلیل ممکن است خوش

ی کارگر و مفاهیم تئوریک برساخته شده طبقه 7پذیرفتنی نیست. من اولویت گفتمانی

ت، ی کنونی ایران اسگیر جامعهاز آن را در تحلیل شرایط بحران سیستمی که گریبان

پذیرم و اشکال گوناگون آن را متافیزیکی، برخاسته از بنیادگرایی تخیلی و توهمی نمی

 ن گفته نیازمند توضیح است.دانم. ایلوحانه میساده

کنم. نخست؛ دادن اولویت به مفاهیم و کید أتلازم است در ابتدا بر دو نکته 

به دو دلیل  های اجتماعی و سیاسی در گفتمان امری معمول و رایج است و اصولاًمقوله

باشد ه وریک داشتئتواند دلایل تلویت گفتمانی مفاهیم و مقولات میوگیرد. اصورت می

یک ها در ساختار پرابلماتدی مفاهیم و انسجام منطقی آنبنتعیین نوع مفصل که معمولاً

گفتمانی  یک استراتژی ولوژیک باشد، یعنی صرفاًئاید-تواند سیاسیگفتمان است، یا می

ی وجه منکر اهمیت مفهوم طبقههیچبهدر خدمت یک هدف سیاسی باشد. دوم؛ من 

اتی شدت مخالف تعمیم تحلیل طبقبهطبقاتی در سیاست نیستم، اما اجتماعی و تحلیل 

یر ی اجتماعی و سای شرایط تاریخی و دادن اولویت گفتمانی به مفهوم طبقهبه کلیه

جم ی تئوریک منسمفاهیم و مشتقات تئوریک آن در غیاب هرگونه استدلال و پشتوانه

ک لال را بپذیرند که مفاهیم تئوریکنم جناب نیکفر این استدو متقن هستم. تصور می

ار ساخت ها در گفتمان، ساختار مفهومی و طبعاًطرف و خنثی نیستند و کاربرد آنبی

کند. همچنین، مفهومی که در گفتمان به آن اولویت پروبلماتیک گفتمان را تعیین می

 نکند. در فقدای غایی تعیین میداده شده است، جهت گفتمان را در راستای نتیجه
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ی هرگونه استدلال تئوریک در گفتمان نیکفر که بتواند اولویت گفتمانی مفهوم طبقه

ی و تثبیت کند، باید گفت که اولویت گفتمانی طبقهیید أتی کارگر( را اجتماعی )طبقه

کارگر در تحلیل ایشان از شرایط مشخص ایران، قبل و بعد از فروکش کردن خیزش 

انی که . این استراتژی گفتماستیک استراتژی گفتمانی با هدف سیاسی  انقلابی، صرفاً

در واقع در خدمت باورهای ایدئولوژیک ایشان است، امری غریب و ناشناخته در سیاست 

نیست، بالعکس، بسیار هم متداول و رایج است، منتهی به شرطی که نگارنده بتواند در 

های خود را تا انتها استدلال 9دستی منطقیو یکو ثبات  2تحلیل خود انسجام گفتمانی

ابزاری ایدئولوژیک در  حفظ کند. در غیر این صورت، این استراتژی گفتمانی صرفاً

پایه و غیرمستدل، در حد یک تراکت سیاسی خدمت باور سیاسی و در نتیجه بیانات بی

 و تبلیغاتی خواهد بود.

رار اجتماعی قی لهأمسهژمونی بدیل، ی لهأمسدر کانون »ی نیکفر که این گفته

توان به جای طبقاتی، سیاست هویت را نمیی لهأمساجتماعی، یعنی ی لهأمسدارد و 

ین ها است. نیکفر در ا، مصداق گویایی از این دست گفتمان«سیاست طبقاتی گذاشت

 ها، ابعاد وتماعی را با تمامی پیچیدگیای امر اجسادگی و بدون هیچ دغدغهبهگفته، 

کاهد و این فروکاستن امر طبقاتی در کانون گستردگی خود به امرطبقاتی فرو می

را  خیزش انقلابیاین گیرد. او شناسی خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی قرار میآسیب

ت. این سداند که فاقد دینامیسم امر اجتماعی، یعنی امر طبقاتی اسیاستی هویتی می

م توان به مفهوای است که میترین ضربهفروکاهش امر اجتماعی به امر طبقاتی، بزرگ

چندصدایی و تقاطعی ژینا -ی استراتژیک آن با هویت چندوجهیی مدنی و رابطهجامعه

در فرایند خیزش دموکراتیک زد. همین هویت دموکراتیک بود که برای نخستین بار 

پیرامون مستقر در ساختار  -ی و استثماری بین مرکزی استعماردینامیسم رابطه

حاکمیت دولتی را تغییر داد و به عامل اصلی سراسری شدن جنبش تبدیل شد. نیکفر 

ریک وئگذرد و آن را شایان بررسی تفرد در تاریخ ایران میی منحصربهاما از این پدیده

وجهی امر جمهوری با هویتی تکی بارهبافی درداند، و به دنبال کلیپردازی نمیو مفهوم

دایی، صهویتی و تکصدایی و پلورالیسمی منجمد و تکیده است. دموکراسی تکو تک

که  فکر سوسیالیستینیت روشنتضاد در معناست. باید تردید کرد در صداقت و حسن
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ار آسانی آثبهکند و تاریخ سه قرن مبارزات دموکراتیک فرودستان جهان را فراموش می

 ملت-سیاسی اقتدار دولت-هویتی حاکمیت ملی در چارچوب حقوقیمخرب مفهوم تک

 گیرد.ی مدنی آزاد و شهروندی دموکراتیک را نادیده میبر پلورالیسم پویا و جامعه

کشی و تفاوتی در کنار این هیولای مدرنیته که بانی و مجری نسلنیکفر در کمال بی

  تاده است.زدایی در تاریخ معاصر بوده، ایسقوم

اش از زدهاز منظر تئوریک، نیکفر اشتباه بزرگ مارکس جوان را در نقد شتاب

تری تکرار می کند. در این اثر و در سطح نازل ساده یی حق هگل، به شکلفلسفه

ی مدنی هگل و بازسازی تئوریک آن، متعالی از مفهوم جامعه ینقد مارکس، به جای

ت شود. اولویقاتی آن فروکاسته و نفی و مردود شمرده میی مدنی به ساختار طبجامعه

ی مدنی به ساختار طبقاتی آن، ی اجتماعی و فروکاستن مفهوم جامعهگفتمانی طبقه

شود. یک قرن بعد از نقد زعم او بورژوازی، سبب طرد این مفهوم از مارکسیسم میبهیا 

م الینی آن، به نفی و طرد این مفهوویژه در کسوت استبهی مارکس، بلشویسم زدهشتاب

ی مدنی د. به این ترتیب، مفهوم جامعهیاصطلاح بورژوایی از مارکسیسم رسمیت بخشبه

دهد و تنها بعد از سقوط اتحاد جماهیر هفت دهه بعد به زندگی در تبعید ادامه می

 یشوروی و ورشکستگی مارکسیسم دولتی بلوک شرق است که دوباره در عرصه

 شود.سوسیالیستی ظاهر می-گفتمان مارکسیستی

سوسیالیستی به معنای -ی این مفهوم در گفتمان مارکسیستیظهور دوباره

ی خود بر ساختار امروزین آن، تا حد زیادی مدیون دو گرایش است که هریک به نوبه

ا ی مبارزه بویژه عرصهبهی سیاست، تئوریک و نیز کاربرد استراتژیک آن در عرصه

ی سزایی گذاشتند. اولی کاربرد مفهوم جامعههای خودکامه و اقتدارگرا، تاثیر بهحکومت

لت و ی دومدنی در گفتمان آنتونیو گرامشی و تلاش وی برای بازسازی و بسط نظریه

های اپوزیسیون امر سیاسی در مارکسیسم است، و دومی کاربرد آن در نوشته

اقعاً وهای اقتدارگرای سوسیالیسم علیه دولت دموکراتیک در کشورهای اروپای شرقی

ها، در چکسلواکی سابق است. در هر دوی این گرایش 77موجود، مانند بانیان منشور

ارآمد ای ککند و به صورت حربهی مدنی به کلیتی فراطبقاتی دلالت میمفهوم جامعه

یاست گرایی از سی طبقاتی مبتنی بر اقتصادگرایانههای سطحیدر مبارزه علیه برداشت
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های غیرطبقاتی در مبارزه با استبداد و ی انسانی و هویتو نفی و انکار نقش سوژه

 تئوری و گفتمان، مورد ارجاع و استفاده قرار گرفت. یاقتدارگرایی در عرصه

کند فرایند گذار به سیاست از همین رو، اشتباه نیکفر در این است که تصور می

، ی ضدهژمونیرایندی طبقاتی است و نیروهای برسازندهبزرگ در گفتمان گرامشی ف

نیروهای طبقاتی هستند. ماهیت ضداقتصادگرایانه و مخالفت علنی او با تحلیل 

 دانهای زندفتر یادداشتی طبقاتی که در کانون پرسش استراتژیک او در فروکاهنده

فراموشی سپرده کاملا به دست  -«ها شکست خوردیم؟چرا ما کمونیست»-قرار دارد 

درک نشده است. در ادامه خواهیم دید که مفاهیمی که نیکفر برای تبیین  شده یا اساساً

گذار به سیاست بزرگ و مفاهیم تشکیل ضدهژمونی در کانون امر دموکراتیک مورد 

 ی طبقه و روابط طبقاتی ندارند. ربطی به مقوله دهد، اساساًاستفاده قرار می

ه از تضاد کار و سرمایه در بستر روابط تولیداند، تضاد کار و روابط طبقاتی برگرفت

ی تنهایی سوژهبهتواند کند، نمیسرمایه که ساختار روابط طبقاتی را تعیین می

 کنند. امر دموکراتیک نیازمندهایی باشد که در راستای امر دموکراتیک عمل میسیاست

های متکثری است که بتواند ای با محتوایی برآمده از تضادها و تفاوتسوژه

د، ی آن باشد. مقصوی مدنی با تمام ابعاد وسیع و پیچیدهی پویایی جامعهدهندهبازتاب

ی نیروهای و امثال آن است که دربرگیرنده ههایی چون مردم، خلق، انبوهسوژه

هایی که در فرایند اند؛ سوژههای سیاسی و فرهنگی متفاوتاجتماعی متفاوت با هویت

های موازی یا متقاطع در کنار هم قرار بندیبارزه و رویارویی با اقتدار سیاسی، با شکلم

 ی سیاسی دیگری، پیشینیی سیاست دموکراتیک، مانند هر سوژهگیرند. سوژهمی

ی دموکراتیک و درگیری با اقتدار سیاسی وجود غاز فرایند مبارزهآنیست و قبل از 

گیرد. در درگیری مابین اقتدار و اپوزیسیون، ارزه شکل میندارد، بلکه در خود فرایند مب

شود و پیوندهای تقاطعی براساس اشتراک بندی نیروهای اپوزیسیون عوض میشکل

ی سیاست دموکراتیک، شود. سوژهمنافع میان نیروهای متفاوت موازی ایجاد می

کان تواند امی تقاطعی میتقاطعی است، و تنها یک سوژه خلاف تصور نیکفر، لزوماًبر

های استراتژی مبارزه و رویارویی ی مدنی و حامل ویژگیبازنمایی تناسب قوا در جامعه

  با نیروهای اقتدار و استبداد را باشد.
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ی سیاسی و شرایط امکان و تحول در گفتمان گرامشی، مفاهیم متفاوتی از سوژه

ی سیاسی حاکم بر آن است. برساخت سوژه-اشی ازشرایط تاریخیآن وجود دارد که ن

جنوب/ساردنی، با رویکرد او به این موضوع ی لهأمسی های او دربارهسیاسی در نوشته

 حالن عیی اعتصابات کارگری در تورین بسیار متفاوت است. در هایش دربارهدر نوشته

ها متفاوت است. از هردوی آن دفترهای زندانی فعال گفتمان هژمونی در که سوژه

های وریک نیکفر در تبیین ویژگیئی هژمونی، مرجع تهای گرامشی دربارهگویا نوشته

رغم ابهاماتی که در ساختار تئوریک مفهوم هژمونی در علی. استگذار به امر جمهوری 

دهد، به آن به دست می گفتمان گرامشی وجود دارد، اما او در تعاریف متفاوتی که از

ای فراطبقاتی تاکید دارد. در واقع استراتژی ی مقولهی مدنی به منزلهمرکزیت جامعه

ی و ی مدنوضوح مبتنی بر مفهوم جامعهبهاجتماعی -پیشنهادی برای تغییر سیاسی

ی تحول و تکامل آن است. در شرق، که مقصود روسیه و اروپای شرقی است، درجه

و گرامشی موافق خیزش انقلابی مسلحانه و رویارویی  مدنی رشد کافی نداشتهی جامعه

ی نظامی با اقتدار است. در جوامع اروپای غربی، که به نظر او دارای جامعه-سیاسی

مدنی رشدیافته و متنوع است، بالعکس، نیازی به خیزش انقلابی مسلحانه و رویارویی 

جا گرامشی صحبت از ساختن یست. در اینمستقیم با ساختار دولت و اقتدار ن

نظامی -کار گرفتن مفاهیم سیاسیبهکند که استراتژی حصول به آن را با ای میهژمونی

ز اهمیت است، تشکیل بلوک قدرتی است که ئچه که در این راستا حاکند. آنبیان می

لوک ب یدهندهثبات سازش باشد؛ سازش بین نیروهای تشکیلمبتنی بر تعادل بی

کند، نیروی مسلط در بلوک قدرت ثبات را حفظ میچه که این تعادل بیقدرت. آن

است، نیرویی که توانسته است منافع خاص خود را همانند منافع عام بلوک قدرت 

یروهای ی تعادل بین نگیرد و نتیجهبازنمایی کند. این فرایند در بلوک قدرت صورت می

شده ی سیاسی بلوک قدرت از پیش تعییندیگر، سوژهی آن است. به بیان دهندهشکل

توان به صورت پیشینی مواضعی را به آن نسبت داد یا از ساختار طبقاتی نیست و نمی

آن نتیجه گرفت. بلوک قدرتی که بازنمایی هژمونی در میدان سیاست و آرایش نیروها 

ر این داشته باشد، مگتواند هویتی طبقاتی بر اساس دفاع از و پیشبرد منافع است، نمی

ی کارگر در جایگاه نیروی مسلط وارد این بلوک شده و بتواند منافع طبقاتی که طبقه
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خود را همچون منافع همگان در بلوک قدرت بازنمایی کند. به عبارت دیگر، سیاست 

سیاست دموکراتیک است و هویت آن  گذار به هژمونی و تشکیل بلوک قدرت اساساً

سو و شرایط و اسباب رویارویی با یکبرآیند و حاصل مبارزه در درون بلوک قدرت از 

ده و شپیش تعییناقتدار از سوی دیگر است. این هویت، طبقاتی یا غیرطبقاتی، از

ختار اشده که به صورت پیشینی در سزور اولویتی از پیش تعیینبهمشخص نیست، مگر 

ی کارگر( داده شود. یعنی ی اجتماعی )در این مورد طبقهتئوریک گفتمان به طبقه

ی گذار به سیاست بزرگ که همان کاری که نیکفر در قبال فرایند سیاست دوره

د. دههای اجتماعی و فرهنگی متفاوت است، انجام میی نیروهایی با هویتدربرگیرنده

ی خواهد هویت سوژهمی« تماعی یعنی امر طبقاتیامر اج»با این ادعای کلی که  یو

ی اگر نتیجه خلاف میل ایشان شد و سوژه پیش تعیین کند. احیاناًاین فرایند را از

باید رد و درنگ یبی گذار هویتی غیرطبقاتی، چندوجهی و دموکراتیک داشت، دوره

 دار نشود. طرد شود تا باور ایدئولوژیک ایشان خدشه

گرایی طبقاتی حاکم بر گفتمان نیکفر، او در تبیین رغم ذاتبهاشاره کردم که 

کند ی گذار به تشکیل بلوک قدرت و ضدهژمونی از مفاهیمی استفاده میسیاست دوره

های طبقاتی ندارند. این مفاهیم ریشه در گفتمان دموکراتیک ربطی به مقوله که اساساً

ی تئوریک منسجم و پایداری را برای سیاست طبقاتی به توانند مبنادارند و هرگز نمی

ی این بحث نشان خواهم داد که این تضاد در گفتمان وجود بیاورند. البته در ادامه

 نیکفر نه تصادفی است و نه عمدی. اطلاق هویت طبقاتی به سیاست دموکراتیک، اساساً

های گوناگون سمیازی به مکانیاز نظر تئوریک کاری ناشدنی است، مگر با دست

گرایانه قرابت نزدیکی دارند. به علاوه، های ذاتفروکاستی / فروکاهی که با گفتمان

هویتی  ، اساساًهی مورد نظر گفتمان دموکراتیک، اعم از مردم، توده و انبوهسوژه

گیرند که در روند مخالفت و درگیری بر میهای متفاوتی را درمشخص ندارند و هویت

ل گرفته و این که در این فرایند مردم یا توده، با چه هویتی در میدان با اقتدار شک

مبارزه حاضر خواهند شد، بستگی به تعادل قوا و توازن نیروها در فرایند گذار دارد، و 

ا ی امر دموکراتیک هویتی طبقاتی پیدکه سوژهد کرتوان از پیش تعیین وجه نمیهیچبه

گیری گفتمان امر دموکراتیک حول یک محور واحد اجتماعی خواهد کرد. در واقع شکل
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 ی مشترکی برایی فعال را بازنمایی کند، و نیز برنامهکه منافع و مقاصد یک سوژه

آن  و ماهیت 50عملکرد نیروهای متنوع آن داشته باشد، فرایندی است باز و رخدادپذیر

 .دکرتوان مشخص را از پیش نمی

ی اجتماعی و روابط طبقاتی اولویت داده ی طبقهزمانی که در گفتمان به مقوله

کند و بدون آن که نیازی به تبیین تئوریک عمل می 55مفهوم ممتازشود، به صورت می

وریک برساختی ئشود. مفهوم ممتاز از نظر تداشته باشد، بر روایت مسلط می

یک  نتواند همچوخودکفاست و شرایط زیست و بازتولید خود را در خود دارد و می

ی آگاه از منافع خود، در پی تحقق این منافع وارد میدان سیاست شده و به سوژه

عملکرد خود برچسب طبقاتی بزند. بدین ترتیب، امر سیاسی حول محور تضاد طبقاتی 

ه امر اقتصادی، که ساختار مادی تضاد متمرکز و استقلال عملکردی خود را نسبت ب

دهد. هر گفتمانی که امر اجتماعی را به امر طبقاتی شود، از دست میانگاشته می

ور طبهفروکاسته و مفاهیم طبقاتی را تنها معیار حقیقت در میدان سیاست بداند، 

فتمان و ی گگرایانهگرایی خواهد افتاد. ویژگی تقلیلی تقلیلناپذیری در ورطهاجتناب

 شناسیهای فروکاهنده / فروکاستی، هردو ریشه در معرفتنیاز به کاربرد مکانیسم

 53یرا به معنای ساختارگرایانه گرایانهآن دارند. در اینجا مفهوم تجربه 58یگرایانهتجربه

او هم آن را تکمیل  54پساساختارگراین امنتقدبرم که آن در گفتمان آلتوسر به کار می

اند. از این منظر، هر نظام معرفتی که مفهوم های فلسفی متفاوت به کار بردهو در زمینه

ن در گفتمان است، با خود ابژه )امر واقع( یکسان آ)امر واقع( را که بازنمایی  55ابژه

ه ب همانی ابژه و مفهوم گفتمانی آنگرایانه است. چون اینبداند، ناگزیر نظامی تجربه

واقع( معیار حقیقت است و مفاهیمی که برای تبیین آن به  )امر این معناست که ابژه

د شناسانه در مور. این استدلال معرفتنداگفتمانروند، بازتاب این حقیقت در کار می

شکیل گرا را تهای تقلیلوریک گفتمانئفروکاستن طبقاتی هم صادق است و مبنای ت

ی همانی ابژه و سوژه از طریق مفهوم بازتابندهدر تقلیل طبقاتی / اقتصادی، ایندهد. می

ی اساسی در گفتمان است. در واقع، شود که مکانیسم فروکاهندهبرقرار می 56آگاهی

ناپذیر است. زمانی که گرا اجتنابی آگاهی در گفتمان تقلیلوجود مفهوم بازتابنده

ی تنها به بازتابندهنهسوژه بازتاب ابژه است و آگاهی مفاهیم بازتاب امر واقع هستند، 
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ب تر از آن، موجشود، بلکه و مهمواقعیت اجتماعی در معنای واقعیت طبقاتی تبدیل می

حذف شرایط و اسباب لازم برای ترکیب روابط / منافع طبقاتی در شرایط مادی 

یاست س سویوتین سمشود. این شرایط غیرطبقاتی در تعیغیرطبقاتی از گفتمان می

طبقاتی  بندی سیاستسزایی دارند. این شرایط و اسباب، اشکال مفصلبهثیر أتطبقاتی 

اقعیت کنند.کسی که ومبتنی بر منافع طبقاتی را در میدان سیاست در جامعه تعیین می

مشاهده و تواند این روابط را کاهد، هرگز نمیاجتماعی را به واقعیت طبقاتی فرومی

  ها را درک کند.اهمیت اجتماعی و سیاسی آن

بقاتی، ی آگاهی طتنها مفهوم بازتابندهنهگرا، شناسی تجربهبررسی انتقادی معرفت

برد. میال ؤسبلکه موقعیت ثابت و غیرقابل تغییر ابژه )امر واقع( در گفتمان را نیز زیر 

شناسیم، بازنمایی مفهومی آن در گفتمان عنوان ابژه یا امر واقع میبهچه که اگر آن

قرار دهیم؟ من هم ال ؤساست، چرا نباید جایگاه ابژه )امر واقع( را در گفتمان مورد 

 خواهم همین سوال را از جناب نیکفر بپرسم.می دقیقاً

امر اجتماعی  57و به تبع آن، مفهوم معین و ثابت گراشناسی تجربهمعرفتاین 

طبقاتی، چارچوب نظری گفتمان نیکفر را شکل داده و بر تمام ابعاد امر ی منزلهبه

کوشم نشان دهم که تسلط آید، میچه که میتحلیل او در این گفتار حاکم است. در آن

مانی تنها باعث تثبیت اولویت گفتنهبر گفتمان نیکفر  گراشناسی تجربهمعرفتاین 

از  شود، بلکه آن را پیششرط تئوریک در تحلیل میعنوان یک پیشبهی کارگر طبقه

ست ی گذار به سیای آگاه و فعال سیاسی دورهتعریف و تبیین تئوریک، به یک سوژه

کند. در نتیجه، سیاست گذار به بزرگ / ضدهژمونی تبدیل کرده و وارد گفتمان می

ضدهژمونی و چندوچون بازتاب آن در سیاست، به منافع و حرکات منسوب به این سوژه 

نده حاشیه رابهها )با انگ غیرطبقاتی و غیرمادی بودن( یا شود. سایر هویتتبدیل می

ی و گرایی اقتصادشوند. تقلیلطور کلی از گفتمان ضدهژمونی حذف میبهشوند یا می

ی این دستگاه مفهومی یا معرفتی و تبعات تئوریک آن سلطه ی محتومطبقاتی، نتیجه

ی ماده / در گفتمان نیکفر است. همزاد تئوریک این رویکرد در گفتمان نیکفر، دوگانه

ی عینی قابل مشاهده و ذهن، و اندیشه، فکر/ مفهوم است که براساس آن، ماده ابژه

چه که عینیت نداشته و قابل مشاهده و تجربه ی حواس است، و آنقابل تجربه به وسیله
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یت تواند مبنایی در واقعو بنابراین نمی است ی حواس نباشد، ذهنی و غیرمادیبه وسیله

 داشته باشد.سیاسی -اجتماعی

اصل یا ویژگی جا از تر اشاره شد، رویکرد نیکفر در اینچنان که پیشهم

شود که بازنمایی مفهومی ابژه )امر واقع( در گفتمان شناختی گفتمان او ناشی میمعرفت

این مفهوم متافیزیکی ابژه به  پندارد.سان میرا با خود ابژه )هستی مادی( آن یک

اقع( مبنای تشخیص و تمییز هستی مادی و غیرمادی در گفتمان ی واقعیت )امر ومنزله

نیکفر است. هویت طبقاتی که ریشه در روابط تولید اقتصادی دارد، مادی و واقعی است، 

 ویژه ملی/بههای غیرطبقاتی، چون عینیت دارد و قابل تجربه است. در مقابل، هویت

د، زیرا عینیت و مبنای مادی اتنیکی، جنسی و جنسیتی و مذهبی، غیرواقعی هستن

مان ترین شکل خود در گفتترین و مبتذلندارند. بدین ترتیب، متافیزیک ابژه در نازل

شود و چارچوب مفهومی بنیادگرایی طبقاتی او را در این متون تشکیل نیکفر ظاهر می

تواند جای سیاست نمیخواهی سیاست هویت و هویتکه  آموزدنیکفر به ما میدهد. می

این آموزه که شعار اساسی بنیادگرایی طبقاتی اوست، ماهیتی  اماطبقاتی را بگیرد، 

 در ساختار 59و پیوستگی منطقی 52ایدئولوژیک دارد و فاقد مبانی منسجم گفتمانی صرفاً

 و غیرقابل دفاع است. رو، از نظر گفتمانی و سیاسی مخدوشاینازاش است. تئوریک

نیکفر همانند بیشتر دلاوران جنگ طبقاتی در میدان گفتمان و سیاست چپ در 

ده شسرکوبهای ایران که منکر واقعیت اجتماعی و استقلال گفتمانی و عملی هویت

هستند، تمایل سیاسی و شهامت اخلاقی آن را ندارد که این متافیزیک ابژه/ وجود را 

بود و این قرار دهد. در صورتی که از چنین تمایل و شهامتی برخوردار میال ؤسمورد 

های ی خشمگین هویتداد، چهرهقرار میال ؤسمفهوم مبتذل ماتریالیسم را مورد 

ی کرد که در ساختار سلطهسرکوب و انکار شده و از نظرها غایب را مشاهده می

اند. مادیت ساختار یتی زندانی شدهجنسمذهبی و تکزبانی، تکحاکمیت ملی تک

توان با ماتریالیسم ابژه و متافیزیک وجود ی حاکمیت دولت ملی در ایران را نمیسلطه

ر ی نیکفگرایانهشناسی تجربهدرک کرد. این مهم را ابزار دیگری لازم است. معرفت

ند. ا درک کتواند مادیت ساختار اقتدار و روابط سلطه و انقیاد صد و بیست ساله رنمی

ی اش همان بازنمایی چهرهاین مهم در توان ماتریالیسم ابژه نیست که یگانه توانایی
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یی هاقانونی قدرت و اسباب و ابزار سرکوب و حذف و انکار است. برای درک مادیت هویت

است ی قانونی سیی حاکمیت ملی / دولتی زندانی گشته و از عرصهکه در ساختار سلطه

 شناسانهماتریالیسم نیازمندیم که از رویکرد هستی مفهوم دیگری ازما به  ،اندحذف شده

شود. در این رویکرد، هویت غیرحاکم / فرودست به تاریخ و جامعه و سیاست حاصل می

و تحول  گیریفرهنگی و فاقد ماهیت مادی نیست، بلکه در رابطه با شکل ای صرفاًپدیده

گیرد. به عبارت دیگر، هویت شکل می هویت حاکم که هویت قدرت سیاسی است،

ها فرودست محصول روابط سلطه است که قدرت حاکم / حاکمیت با توسل به استراتژی

کار بهی فرودست های سرکوب، حذف و انکار برای انقیاد هویت / جامعهو تکنولوژی

یازمند انقیاد نهای ایجاد و تثبیت ها و گفتمانها، تکنولوژیاستراتژیگیرد. کاربرد می

بندی ای است که بتوانند مفصلولوژیک و فرهنگیئروابط اقتصادی، مالی، اجتماعی، اید

ها را در نهادهای سلطه میسر کنند. نیکفر باید بداند که مفاهیم تئوریک و ترکیب آن

شرایط و اسباب امکان و زیست و عملکرد خود را در ساختار خود ندارند. مفاهیم قدرت 

هم از این قاعده مستثنا نیستند و شرایط و اسباب ایجاد سلطه و انقیاد، که  و اقتدار

هدف استراتژیک و در عین حال شرایط زیست و بازتولید قدرت است، در خارج از 

به  های اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه قرار دارد.ساختار تئوریک قدرت در عرصه

سباب و ابزارهای ایجاد سلطه را در عبارت دیگر، مفاهیم قدرت و اقتدار شرایط و ا

توان به مفهوم قدرت فروکاست یا ساختار تئوریک خود ندارند و سلطه و انقیاد را نمی

، نادیده گرفته شده از آن نتیجه گرفت. یکی از نقایص بزرگ مارکسیسم، که اکثراً

 همانی مفاهیم قدرت و سلطه است. این نقص ناشی از این باور است که مفهوماین

قدرت شرایط و اسباب سلطه و انقیاد را در ساختار تئوریک خود دارد. چپ در ایران 

رد و رویکمل أتگونه ذات و خودکفای قدرت را به ارث برده و بدون هیچبهئممفهوم قا این

کار گرفته است. فرایند ایجاد سلطه و شرایط و اسباب لازم برای سرکوب و بهانتقادی 

ی فرودست است، که منجر به سرکوب و انقیاد بستر رویارویی حاکمیت و جامعه

ممنوعیت زبان، انکار هویت ملی و نیز استثمار منابع انسانی و طبیعی و نیروهای 

ی اومت بین قدرت سیاسی و جامعهشود. فرایند سلطه فرایند انقیاد و مقاقتصادی می

فرودست است و تضاد بین این دو در قلب حاکمیت ملی قرار دارد و ماهیت 
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های انکار و تبعیض در جوامع گذاری و اعمال سیاستی آن را در سیاستگرانهسرکوب

مقاومت -دهد. این دیالکتیک سلطهاصطلاح قومی و زبانی نشان میبهفرودست 

های سیاسی فرودست ملی / قومی است که هویت خود را از تضاد هی سوژبرسازنده

ان اصطلاح قومی ایشبههای گیرند. جناب نیکفر لازم است بداند که هویتحاکمیت می

ه داری نیستند، بلکای پیشاسرمایههای روابط عشیرهماندههای باستانی و پسپدیده

مادی در  هستند و مبانی عمیقاًسیاسی قدرت در دولت مدرن -دستاوردهای اجتماعی

های فرودست / غیرحاکم مانند فرایند سلطه دارند. در واقع، انکار مبانی مادی هویت

ی سیاسی ی سوژهی کارگر به منزلهیک استراتژی گفتمانی برای تثبیت اولویت طبقه

ی کند. همین رویکرد کاربرد واژهپیشینی در تبیین فرایند گذار به ضدهژمونی عمل می

کند. این واژه که بازتاب خواهی در گفتمان او را توجیه میزده و مبتذل هویتولوژیئاید

ت، گرایی طبقاتی بر گفتمان نیکفر اسمبانی ایدئولوژیک تسلط متافیزیک ابژه و ذات

 خواه نژادپرست راطلبی در گفتمان راست افراطی تمامیتی تجزیهنقشی مشابه واژه

های فرودست ه، تخریب و حذف هویتئهای تخطر ردیف مکانیسمکند. هر دو دبازی می

 ی گفتمان و سیاست هستند. از عرصه

به  سامان فعلیهبرگردیم به سناریوی پیشنهادی نیکفر برای گذار از وضع ناب

های سیاست کلان و تشکیل ضدهژمونی در راستای امر دموکراتیک و نقش ملیت

ها در این فرایند. اشارات گوناگونی که نیکفر به اتنیکی او غیرحاکم یا به گفته

نماید، در واقع با استراتژی اصلی و راهکارهای حصول فرودست می-های غیرحاکمملیت

 به سیاست کلان و تحقق امر دموکراتیک در گفتمان او ارتباط مستقیم دارد.

دارند.  ضهای فرودست در گفتمان نیکفر موقعیتی پارادوکسیکال و متناقملیت

ها را در خیزش انقلابی زن، ویژه کوردها و بلوچبهها، تواند نقش کلیدی آننیکفر نمی

 وضوح نشانبهی اخیر های ضدسلطه در چند دههزندگی آزادی انکار کند. تاریخ خیزش

های فعال ی مدنی و سوژههای فرودست از نیروهای اساسی جامعهداده است که ملت

رو اینازشوند. یاست مخالف و برانداز در جمهوری اسلامی محسوب میی سدر عرصه

ی تلاقی ساختارهای تبعیض، ها را در مرکز ثقل و نقطهمجبور است حضور فعال آن

ازه اش به او این اجاستثمار و استعمار بپذیرد. از سوی دیگر، چارچوب تئوریک گفتمان
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رسمیت بشناسد. در نتیجه، بهو مستقل و فعال را ی آگاه دهد که نقش این سوژهرا نمی

خواهی و خواهی، با زدن انگ هویترغم حضور بارزشان در مرکز ثقل امر جمهوریبه

رار طلب قحاشیه رانده شده و در جناح راست، در کنار نیروهای سلطنتبهطلبی، جدایی

، از ی پیشین، طبق اشارههای فرودستگیرند. این رویکرد متناقض به نقش ملیتمی

ات ی کارگر و تبعاصرار و تعهد ایدئولوژیک نیکفر به حفظ اولویت گفتمانی طبقه

گیرد؛ از همین رو در کانون تبیین سیاست گذار به جمهوری قرار میت أنشتئوریک آن 

 دارد.

. بپردازمله أمسعد دیگری به این خواهم از بُبا توجه به موارد یاد شده، اکنون می

ها، در ویژه کوردها و بلوچههای فرودست، بآزادی، ملت ،در خیزش انقلابی زن، زندگی

های مذهبی و جنسی و جنسیتی آموزان و هویتجویان، دانشکنار جوانان، دانش

 دنشدشده، زیر چتر یک هویت دموکراتیک چندوجهی در میدان سیاست ظاهر سرکوب

دی ی سیاسی جدیه قرار گرفتند. این رویارویی خونین، خالق سوژهو رویاروی نظام سلط

 ام، عمیقاًنامیده« ی ژیناسوژه»در میدان سیاست ایران شد. این سوژه، که من آن را 

های فرودست، های زنان، ملیتدموکراتیک و متقاطع بود، ساختاری که در آن سوژه

ادی آز ،زیر چتر گفتمانی زن، زندگیشده، های فرودست و سرکوبجوانان و سایر هویت

ای آزاد، مبارز و ی ژینا سوژهجمع شده و در مقابل نظام سلطه ایستاده بودند. سوژه

وجه قابل فروکاستن به روابط و ساختارهای طبقاتی هیچبهخواه بود/است، اما عدالت

ها ایندگان آننیست. همگامی و همراهی پراکنده و غیرمنسجم کارگران و جمعی از نم

ی راه افتاده بود، زیر چتر گفتمانی و سیاسی این سوژهبهبا این سوژه و جنبشی که 

های متفاوتی که طی این گرفت. در منشورها و بیانیهدموکراتیک و تقاطعی صورت می

آزادی حضوری  ،دوران پرتلاطم نوشته و منتشر شد، چارچوب گفتمانی زن، زندگی

 ای که از این جنبشزدهشناسی شتابط داشت. نیکفر در آسیبگیر و حتی مسلچشم

تنها از آن به نهداند، اما خوانی مورد نظر خود میای از همدهد، آن را جلوهبه دست می

ی نوین در میدان سیاست و گفتمان ای به ظهور این سوژهسرعت گذشته و اشاره

خواهی های فرودست از مرکز ثقل جمهوریکند، بلکه اقدام به اخراج سریع هویتنمی

های کند؛ البته همراه با سکوت سنگین و معناداری در مورد زنان و دیگر هویتمی
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های و به نقش ملیتجاست که رویکرد متناقض اجنسی و جنسیتی و نیز اهل سنت. این

خواهی دموکراتیک فرودست، به صورت تضادی عمیق در ساختار تئوریک امر جمهوری

برده و نفی ال ؤسشود و ماهیت دموکراتیک آن را زیر در گفتمان ایشان ظاهر می

های فرودست به علت تبعیض، استثمار و ی نیکفر، اقوام / ملتکند. چون به گفتهمی

رو جزو نیروهای دموکراتیک اینازز ثقل امر جمهوری قرار دارند و استعمار در مرک

خواهی از این مرکز ثقل طرد و شوند. در حالی که بلافاصله به علت هویتمحسوب می

رار طلبان قدر انتهای جناح راست، در کنار نیروهای غیر/ضددموکراتیکی چون سلطنت

ها بر و اصرار آنکید أتشود، به قول نیکفر، ها میکه باعث طرد آنای لهأمسگیرند. می

وح وضبهشود و ماهیتی ها ناشی میاولویت حقوق و مطالباتی است که از هویت ملی آن

ران نظام گذاسادگی در کنار قانونبهاین رویکرد، نیکفر را سفانه أمتدموکراتیک دارند. 

های شان با ملیتدهد. چون این دو نیز مشکلشاهی و جمهوری اسلامی قرار می

 یادشده نظامهر دو نامد. خواهی میفرودست در واقع همان چیزی است که نیکفر هویت

ت ایران قلمداد های آذری را شهروند دولها و ترکها، عربنیز از یک سو کوردها، بلوچ

کنند، یمکید أتکنند و بر شمول شهروندی یکسان و بدون تبعیض بر تمام آحاد ملت می

گویند که مبارزه برای حقوق ملی معارض با اصول قانون ها میولی از سوی دیگر، به آن

کند. نظام شاهی و جمهوری ولایی دار میاساسی است و تعریف هویت ایرانی را خدشه

های فرودست را خواهی )مبارزه برای حقوق مدنی و مطالبات ملی( ملیتو هویتهر د

غیرقانونی و پذیرش هویت ملی مندرج در قوانین اساسی را شرط مشروعیت سیاسی 

رود؛ کوردها، دانند. در گفتمان نیکفر نیز داستان بر همین منوال پیش میها میآن

یابی به مشروعیت ای تقاطعی، جهت دستههای فرودست و هویتها و سایر ملیتبلوچ

 خواهی بردارند و صرفاًخواهی، باید دست از هویتسیاسی حضور در کانون امر جمهوری

 به روابط طبقاتی خاستگاه اجتماعی خود بچسبند.

امتناع نیکفر از پذیرش ساختار تقاطعی هویت فعال مرکز ثقل امر جمهوری 

داند که در این صورت جایگاه استراتژیکی که اولویت گفتمانی در دلیل نیست. او میبی

ی کارگر داده است، دیگر قابل دفاع نخواهد روایت او از گذار به ضدهژمونی به طبقه

ی گذار باید به های فعال در دورهویت گفتمانی سوژهاستراتژیک اولی لهأمسبود. 
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ی ها در مقاطع مختلف از مبارزههای متفاوت آنبندی نیروها و ترکیبمفصل

ها و نیروهای دموکراتیک واگذار شود. به عبارت دیگر، پذیرش حضور فعال هویت

ولویت ی ضدهژمونی، اتقاطعی در مرکز ثقل امر جمهوری و فرایند گذار به آستانه

ی کارگر و تبعات تئوریک آن را در گفتمان نیکفر، مخدوش و متزلزل گفتمانی طبقه

و ی اهای فرودست، به گفتهی ملیتکند. نیکفر تنها با حذف خودسرانه و آمرانهمی

ها به جناح راست سیاست در خواه، از مرکز ثقل و تبعید اجباری آنهای هویتاتنیک

تر چنان که پیشاند این اولویت ساختگی را حفظ کند. همتوایران معاصر است که می

ن ی کارگر در تعیینیز گفته شد، در فقدان هرگونه استدلال تئوریک، اولویت طبقه

یک استراتژی گفتمانی ناشی از باورهای  سیاست گذار در گفتمان نیکفر، صرفاً

 ز نقد رویکرد نیکفر، مخالفتجا لازم است اضافه شود که هدف ا. در ایناستایدئولوژیک 

اجتماعی -و رد اهمیت روابط طبقاتی در تحلیل مشخص از شرایط مشخص سیاسی

حلیل ی طبقاتی در تگرایانههای تقلیلنیست، بلکه اعتراض نسبت به ورود مکانیسم

ای از این دست همواره گراییفرایند سیاست دموکراتیک / امر جمهوری است. تقلیل

ده است، بدین معنا که تبیین تئوریک امر دموکراتیک بدون مرکزیت آفرین بوفاجعه

 گر.اجتماعی ویران -ای تقاطعی، اشتباهی است غیرقابل اغماض با تبعات سیاسیسوژه

کار که نیکفر برای بازنمایی گفتمانی فرایند گذار به ضدهژمونی به راروشی 

سزایی ی او سهم بهرایانهگگیرد، در گسترش و تعمیق رویکرد فروکاستی/ تقلیلمی

گوید، ی اجتماعی سخن میی در ساختار پدیدهدارد. نیکفر از نتایج کیفی تغییرات کمّ

سربسته اما واضح است به کاربرد منطق دیالکتیک در تبیین  ای نسبتاًاین اشاره

های ساختاری فرایند گذار و تشکیل ضدهژمونی یا به قول او هژمونی منفی. به ویژگی

سیاسی غالب است که در پی اثبات -نظر نیکفر، هژمونی منفی یک شاخص فرهنگی

ات که باعث تغییری خود از طریق نفی است. به عبارت دیگر، دینامیسم تغییرات کمّ

شود و گذار از شرایط فعلی به شرایط ی اجتماعی میکیفی در ساختارهای پدیده

کند، ماهیتی منفی و سلبی دارد. در واقع، مقصود نیکفر از سیاست بزرگ را ممکن می

منطق منفی در این گفته این است که سیاست کلان/ بزرگ مدنظر او، خصلتی 

 ایند تاریخی با خصلتی دیالکتیکی است.دیالکتیکی دارد و سنتز یک فر
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 80توضیح و تبیین دیالکتیکی فرایند گذار به ضدهژمونی با توسل به تز نفی در نفی

سیار ی تئوریک و فلسفی بها دامنهبرانگیز است. برخی از پرسشجا بسیار پرسشدر این

ا در هپرسش روند. اینهای گفتمانی این بحث فراتر میتری دارند و از محدودهگسترده

ت ی تحلیل دیالکتیک در تبیین و فهم ماهیناسب منطق یا شیوهتو ثر ؤمواقع به کارایی 

بندی( چندین نوع و عملکرد ساختارهای تقاطعی و چندوجهی در کانون تلاقی )مفصل

نسجام ادیگر اما به ی لهأمسشوند. استثمار، سلطه، سرکوب و انقیاد مربوط می یرابطه

گردد که منطقی و تئوریک تز دیالکتیکی نفی در نفی در ماتریالیسم تاریخی برمی

های برجسته، از لوکاچ و آدورنو دانیم، از سوی بسیاری از تئوریسینچنان که میهم

آلیستی و مردود شناخته شده است. در واقع، گرفته تا مرلوپونتی و سارتر و آلتوسر، ایده

جام تئوریک و کارایی اصول و قواعد منتسب به منطق دیالکتیک، به تردید در مورد انس

ه ی منتقدین محدود بجز اصل کانونی تضاد، تاریخی طولانی در مارکسیسم دارد. حلقه

های شود، بلکه فعالین و رهبران جنبشهای دانشگاهی و آکادمیک نمیوریسنئت

شود. اگر گرامشی از کاربرد کارگری و کمونیستی چون گرامشی و مائو را هم شامل می

جا به پرسش مائو آن را آشکارا رد کرده است. در این نفی در نفی دوری جسته است،

ه پرسش اختصار ببهپردازم، اگر فرصتی دست داد، نخست در رابطه با گفتمان نیکفر می

 دوم نیز خواهم پرداخت.ی لهأمسیا 

 ی طبقاتی و گسترش آنشدهپیش تعیین ی ازتز نفی در نفی عامل حرکت سوژه

ی خود به صورت مکانیسمی فروکاهنده و حذفی به کل گفتمان نیکفر است، و به نوبه

های تضاد کار و عمل کرده و مجموعه تضادهای موجود در ساختار جامعه را به ویژگی

ت گیرد و هویکاهد. تضاد کار و سرمایه در بستر روابط تولید شکل میمیسرمایه فرو

دانیم که صرف داشتن هویت کند. اما میی کارگر را مشخص میاقتصادی طبقه

ود، شمییید أتاقتصادی مشخص که همواره با مراجعه به روابط استثماری در گفتمان 

روی مستقل و آگاه از جایگاه خود در ی کارگر به عنوان یک نیبرای بازنمایی طبقه

 یرغم سوژه بودن، مانند هر سوژهبهی طبقاتی میدان سیاست کافی نیست. سوژه

او در ثر ؤمسیاسی دیگری، باید از هویتی سیاسی نیز برخوردار باشد که حضور فعال و 

شد،  تر نیز به آن اشارهچنان که پیشمیدان سیاست را بازنمایی کند. اما هم
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شناختی ماتریالیسم تاریخی، امکان ی فعال در ساختار معرفتهای فروکاهندهمکانیسم

 ی مستقل سیاسیعنوان یک سوژهبهی کارگر را تئوریزه کردن هویت سیاسی طبقه

دهد. در واقع، هویت سیاسی این طبقه همواره از هویت اقتصادی آن برگرفته نمی

ی نسبی ی کارگر، فروکاستی و تقلیلی است و رابطهشود، یعنی هویت سیاسی طبقهمی

های سیاسی دیگر در میدان سیاست همواره از فیلتر روابط طبقاتی که آن با هویت

 گذرد. همان روابط اجتماعی تولید است، می

کردن آن را نادیده گرفته و همراه با اما نیکفر این کاستی بزرگ و تبعات سیاسی

ی و به جای پرداختن به تبیین تئوریک هویت سیاسی طبقهسنت رایج چپ در ایران، 

 کند.کارگر در مرکز ثقل امر جمهوری، آن را به عملکرد منطق دیالکتیک واگذار می

زیرا از نظر او، در تز دیالکتیکی نفی در نفی که بستر دینامیسم تحولات اجتماعی ناشی 

کفر های اجتماعی یا به قول نیاز تبدیل کمیت به کیفیت است، تضاد، ذات درونی پدیده

کند. بدین گونه، را در گفتمان بازنمایی می« ی اجتماعیذات همگون پدیده»

ی کارگر در ای که عامل تبیین تئوریک هویت سیاسی طبقهگرایانههای تقلیلمکانیسم

ا یابند و مشروعیت سیاسی پیدمرکز ثقل امر جمهوری هستند، تطهیر دیالکتیکی می

اما در این میان باید از نیکفر پرسید که آیا این روش، یعنی فروکاستن کنند. می

ز ای چون ساختار مرکی تقاطعی / چندوجهی پدیدهدیالکتیکی ابعاد متکثر و پیچیده

 کند یا خیر؟ثقل امر جمهوری به ذات همگون درونی آن، کلیت اجتماعی را بیان می

ز یت است که از منظر نیکفر امستتر در تبدیل کمیت به کیف ،تز نفی در نفی

ملزومات گذار به سیاست بزرگ است، اما در واقع در راستای منطق فروکاهنده و حذفی 

کند که کلیت متکثر و ناهمگون کند، و او را قادر به طرح این ادعا میگفتمان او عمل می

د کنمیو چندبعدی / وجهی جامعه را ذات درونی آن، که تضاد کار و سرمایه است، بیان 

ی کنونی بعد از خیزش انقلابی زن، ی خود، ذات همگون جامعهو این تضاد نیز به نوبه

اسی ی سیکند. نیکفر اهمیتی به ظهور سوژهدرستی بازنمایی میبهزندگی، آزادی را 

رویکرد نظری او به  دهد. اصولاًجدید در فرایند خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی نمی

کوشد دهد. در عوض، او میای را به گفتمان وی نمیی ورود چنین سوژهسیاست، اجازه

کند. در این مورد، کاربرد منطق دیالکتیک به کید أتی کارگر گی فعال طبقهبر سوژه
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ی اجتماعی در یاری او آمده است، چرا که در منطق دیالکتیکی، تضاد درونی پدیده

است و هم تحول و تکامل آن در فرایند ی سیعین حال هم دینامیسم آن در عرصه

ر نقشی در گفتمان نیکفی تضاد کند. این ویژگی دوگانهتاریخ در گفتمان را بازنمایی می

هویت  85سازد که ماهیت تقلیلی/فروکاستیو او را قادر می کنداستراتژیک بازی می

ی ی کارگر را به صورت یک سوژهی کارگر را پنهان و در عین حال طبقهسیاسی طبقه

خواهی، وارد ساختار تقاطعی آگاه و مستقل، پیش از تشکیل مرکز ثقل امر جمهوری

ی کارگر تجسم امر جمهوری قبل از تشکیل آن نماید. در واقع، در گفتمان نیکفر، طبقه

 یا ایجاد جمهوری است.

های مرکز ثقل امر جمهوری و شرکت فعال تر گفتم که با توجه به ویژگیپیش

ها و منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی متفاوت و حتی نیروهای متفاوت با گرایش

ماهیتی تقاطعی یا چندوجهی دارد که در  ی ضدهژمونی لزوماًسازندهری بمتضاد، سوژه

ی صهگی خود در عرسست انقلابی، از سوژهفرایند رویارویی با نظام سلطه و در شرایط گ

تر اشاره کردم، گونه که پیششود. در واقع، همانگفتمان و سیاست آگاه و فعال می

ی سیاسی برساخت روابط قدرت معطوف به کنش سیاسی است و پیش از آن سوژه

ها و تواند وجود داشته باشد. گسست انقلابی برآیند انباشت تضادها و تفاوتنمی

بندی اجتماعی است. این تضادها و های متضاد و متفاوت در ساختار شکلیانجر

ه کنند کآمیزند و گسست انقلابی را ایجاد میهم میی گسست درها در لحظهتفاوت

سست ی آلتوسر، گی سیاسی نوین است. در واقع، به گفتهبستری برای ظهور فعال سوژه

کانون شرایط دموکراتیک معطوف به  است که در 88انقلابی نوعی اتحاد در گسست

ه ی تقاطعی فرایند گذار بگیرد و خاستگاه سوژهتغییر سیاسی/ امر جمهوری صورت می

تواند پیش از تشکیل گسست انقلابی وجود داشته امر جمهوری است. این سوژه نمی

گوید که قابل فروکاستن به هویت / ماهیت باشد، چون هویت تقاطعی آن به ما می

ها و نیروهای موجود در مرکز ثقل امر جمهوری نیست. اما یک از هویتی هیچدرون

ذات »ی این تضادها را به یک تضاد تقلیل داده و عنوان پرطمطراق نیکفر مجموعه

تواند درک تئوریکی نمی کند. وی اساساًرا به آن اطلاق می« ی اجتماعیهمگون پدیده

 یی سوژههای برسازندهتضادها و تفاوت از مفهوم تئوریک اتحاد در گسست مجموعه
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شده و تقاطعی داشته باشد. باورهای ایدئولوژیک او، ورای روابط طبقاتی از پیش تعیین

شده، جایی برای تئوریزه کردن درک شرایط مشخص باقی در گفتمان گنجانیده

 گذارد.نمی

و  گرایی اقتصادی دو همزاد تئوریکگرایی طبقاتی و تقلیلذاتتر گفتم که پیش

گرا هستند که مبنای گفتمان نیکفر را در این شناسی تجربهاز نتایج محتوم معرفت

های دهند. این باور / ایده که سوژه همواره بازتابنده است و ویژگیگفتار تشکیل می

 ی اجتماعید، و از همین رو مفهوم / دانش پدیدهکنذاتی ابژه را در گفتمان منعکس می

ی هطبقی لهأمسسان است، نقشی بنیادین در رویکرد او به همواره با خود پدیده یک

اجتماعی و روابط طبقاتی دارد. این رویکرد نه تنها باور ایدئولوژیک او به اولویت گفتمانی 

اور ی کارگر را به صورت یک بگی طبقهکند، بلکه سوژهی اجتماعی را برجسته میطبقه

ازی به رو، نیکفر نیاینازکند. نیز در گفتمان تثبیت می شده(پیشینی )از پیش داده

ر در کارگ یگی طبقههای سیاسی سوژهتوضیح تئوریک اولویت گفتمانی و ویژگی

خواهد یا در واقع انتظار بیند و از خوانندگان میساختار مرکز ثقل امر جمهوری نمی

ای ههای گفتمانی او را بپذیرند و به توضیحات و توصیهفرضدارد که تمامی پیش

 ایدئولوژیک او گردن بگذارند.

ی طبقه یگگرایانه از هویت طبقاتی و شرایط سوژهگرایانه و تقلیلهای ذاتتحلیل

کارگر در گفتمان نیکفر، همواره متضمن مفهومی بازتابنده از آگاهی طبقاتی است. 

داند که بدون کند، ولی مسلم است و میای به آن نمیاگرچه وی در این گفتار اشاره

ا از ی کارگر رتوان هویت سیاسی طبقهی آگاهی طبقاتی هرگز نمیمضمون بازتابنده

ده در شای از پیش دادهگی او را به شیوهلید نتیجه گرفت و سوژهجایگاه او در روابط تو

فر پذیر نیست. نیکچنین چیزی از لحاظ تئوریک امکان گفتمان تثبیت کرد. اساساً

 ی مورد نظر درگرایی اقتصادی همواره نیازمند واسطه است و واسطهداند که تقلیلمی

 تواند باشد. جا جز آگاهی طبقاتی نمیاین

، شکورپردازان بزرگ مارکسیسم، از لوکاچ و آدورنو و گرامشی گرفته تا هنظری

ی مرلوپونتی و آلتوسر، همه از مشکلات تئوریک و غیرقابل دفاع بودن مفهوم بازتابنده

 تاریخ و آگاهی طبقاتیکانونی ی لهأمساند. بدون اغراق آگاهی طبقاتی سخن گفته
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بر جلوگیری از تبعات مخرب کید أتی آگاهی طبقاتی و لوکاچ رد مفهوم بازتابنده

رغم رویکردهای فلسفی بهگرایی اقتصادی در مارکسیسم است. این بزرگان تقلیل

ی اجتماعی، روابط و آگاهی طبقاتی را شان به مارکسیسم، این تعبیر از طبقهمتفاوت

ی دهند که در آن، موقعیت طبقهم تاریخی نسبت میبه خوانش خاصی از ماتریالیس

اجتماعی بازتاب موقعیت او در تاریخ است. به عبارت دیگر، تضاد طبقاتی در عین حال 

ی کلیت اجتماعی است، هم اصل اساسی و دینامیسم کنندههم عامل تعیین

ش از انی تضاد طبقاتی در این خوی تحول و تکامل جامعه. حضور دوگانهکنندهتعیین

ی سوژه طهی رابتر گفتم، ریشه در ویژگی بازتابندهماتریالیسم تاریخی، چنان که پیش

ی ساختار ی خود برسازندهشناختی آن دارد و به نوبهو ابژه در مبانی معرفت

 ی آن در فرایند تحول تاریخیکنندهی اجتماعی و نقش تعیینی طبقهگرایانهتقلیل

ی ی تضاد طبقاتچه که این حضور دوگانهآن ،شناسیظر روشکلیت اجتماعی است. از من

زند، تعبیری مکانیکی از را در فرایند تحول اجتماعی/ تاریخی واحدی به هم پیوند می

رات آلیستی، تحول کیفی ناشی از تغیماتریالیسم دیالکتیک است که در آن تزهای ایده

شود. جای تعجب در نفی ختم می ی کلیت اجتماعی را رقم زده و در نهایت به نفیکمّ

مانند عنصری آگاه از موقعیت طبقاتی بهی کارگر نیست که در گفتمان نیکفر طبقه

سیاسی واحد در میدان سیاست حاضر -خود در سیاست و تاریخ، با هویت اقتصادی

تزهای ی گذار، قبل از آغاز آن، با اتکا بر ی فعال دورهیک سوژهت أهیشود و در می

 ود.شدیالکتیکی به عامل اصلی تشکیل سیاست بزرگ و ضدهژمونی تبدیل می

البته ممکن است نیکفر با این تعبیر مخالف باشد و بگوید که او هرگز نقش یک  

ر ی کارگی خودآگاه فعال قبل از آغاز فرایند گذار به سیاست بزرگ را به طبقهسوژه

اما کنم. و مواضع او را به غلط بازنمایی میکنم نداده است و من دارم خلط مبحث می

ی کارگر اعتراض نیکفر بیهوده و فاقد مبانی منطقی است. چرا که حضور طبقهسفانه أمت

ی فعال سیاسی در میدان سیاست تنها دلیل تئوریک برای اولویت به صورت یک سوژه

ی ر عرصهی کارگر دطبقه گی پیشینیگفتمانی آن در گفتمان نیکفر است. اگر او سوژه

سیاست را انکار کند، هیچ دلیل تئوریک دیگری برای اولویت گفتمانی آن وجود نخواهد 

هویت  /ی کارگر یکی از چندین نیروداشت. در این صورت نیکفر باید بپذیرد که طبقه
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ضدهژمونی در ساختار متکثر، چندوجهی و تقاطعی استثمار، استعمار و حذف و انکار 

ان معاصر است. هیچ دلیلی جز باورهای ایدئولوژیک ایشان برای این گفته که در ایر

وجود ندارد. من به باورهای ایدئولوژیک ایشان احترام « امر اجتماعی یعنی امر طبقاتی»

های ها را به عنوان جایگزین مناسبی برای استدلالتوانم آنگذارم ولی متاسفانه نمیمی

 پذیرم.ناپذیر بدست و خدشهنسجم و ساختار منطقی یکتئوریک با مبانی گفتمانی م

ات ی اجتماعی و تبعدر واقع، باور ایدئولوژیک نیکفر به اولویت گفتمانی طبقه

تئوریک آن در ساختار مرکز ثقل امر جمهوری، امکان تئوریزه کردن اشکال غیرطبقاتی، 

به جنسیتی و ملی ) کند. نیروهایی که هویتمحو می جنسی و جنسیتی یا ملی را عملاً

ی امر جمهوری بوده و به قول ایشان قومی( دارند، از رسوبات امر اجتماعی در آستانه

گی وژهفاقد قابلیت س زعم وی، قابل درک و بازنمایی تئوریک نیستند. این نیروها اساساً

ی گذار هستند و حتی اگر در صف مقدم مبارزه ی گفتمان و سیاست دورهدر عرصه

ها را انکار و قربانی باورهای متافیزیکی و ایدئولوژیک باشند، باید آن حاکمیتدار علیه اقت

ی کارگر در گفتمان بلامنازع بماند. این باور ایدئولوژیک که امر کرد تا اولویت طبقه

های اجتماعی یعنی امر طبقاتی، در واقع به این معنی است که نیروها / هویت

های غیراجتماعی هستند که از کلیت ئدهغیرطبقاتی خصلتی اجتماعی ندارند، بلکه زا

ها را به حاشیه راند و با انگ هویت توان / باید آنرو میاینازاند. اجتماعی آویزان شده

ها را در خیزش انقلابی زن، زندگی، ی آنگرانهعظیم کنشثیرات أتخواهی و هویت

 ی اولویت ساختاریتافیزیکی دربارههای مآزادی فدای باورهای ایدئولوژیک و استدلال

ها گی سیاسی مستقل فرسنگای کرد که هنوز در فرایند گذار با سوژهو گفتمانی طبقه

 فاصله دارد. 

گفتمانی که ساختار مفهومی و مرزهای تئوریک آن با متافیزیک امر اجتماعی 

هوم هویت فنی ایدئولوژیک از مییعنی امر طبقاتی تعین یافته باشد، مجبور است تبی

داشته باشد که به زعم خود، استقلال گفتمانی و سیاسی نداشته و تنها در یک چارچوب 

معنی اتی قطبتوصیفی در قیاس با هویت اجتماعی یعنی  ای و کاملاًغیرتئوریک مقایسه

کند. در حالی که تعیین و توضیح تئوریک مفهوم هویت جنسی و جنسیتی و پیدا می

رودست / غیرحاکم همواره نیازمند بررسی و تحلیل ساختار سلطه و ملی و زبانی ف
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های . چرا که هویتاستچارچوب حقوقی و سیاسی آن، یعنی ساختار حاکمیت ملی 

ها را به دلخواه حذف و هایی فرهنگی نیستند که بتوان آنفرودست / غیرحاکم پدیده

سیاسی هستند که در بستر روابط  -های اجتماعیها هویتادغام کرد، بالعکس، آن

به  گیرند وو مقابله با قدرت و مقاومت در ساختار سلطه شکل میارویی یروی پیچیده

ی گفتمانی بازنمایی انقیاد و آزادی در عرصه -روابط سرکوب و مقاومت  صورت

های فرودست غیرحاکم ملی، زبانی، جنسی و جنسیتی شوند. در ایران معاصر، هویتمی

ی ردهی گستو مذهبی و حتی طبقاتی کانون خشونت فیزیکی و گفتمانی در شبکه

ت لوحی اساند / هستند. این سادهانقیاد و آزادی بوده -دیالکتیکی سرکوب و مقاومت 

قدرت حاکم  83که بگوییم روابطی که این خشونت فیزیکی و گفتمانی را در پراکسیس

دهد، فاقد ساختار مادی است. این باور بازتولید کرده و به اشکال مختلف گسترش می

که ساختار سلطه و چارچوب حقوقی، سیاسی و عملکردی آن در جمهوری اسلامی 

ار مادی است، نه تنها خود فاقد مبنایی تئوریک، منسجم و منطقی است فاقد ساخت

تر اشاره شد، این باور که چنان که پیشاست. هم« جرم سیاسی»بلکه در واقع یک 

شه دهند، ریساختار مادی را در کلیت اجتماعی تشکیل می روابط اجتماعی تولید صرفاً

نی مادی و گفتمانی آن در ساختار در متافیزیک ابژه دارد. دیالکتیک خشونت و مبا

حاکم در جمهوری اسلامی  های فرودست/ غیری حاکم، وجه مشترک تمام هویتسلطه

طه و های سلها و تکنولوژیاست. بازتولید، گسترش و تعمیق این خشونت در سیاست

های فرودست با روابط و نهادهای قدرت در ساختار هویت 84ی درونیگر رابطهانقیاد بیان

/ پیوستگی درونی و تحلیل بازتولید لطه و اقتدار در این نظام است. درک این رابطه س

انقیاد و آزادی، نیازمند  -ی سرکوب و مقاومت دیالکتیکی خشونت در کانون رابطه

ی حاکم در جمهوری اسلامی است. نباید از شکنانه به ساختار سلطهرویکردی شالوده

کاهد، انتظار داشت درک درستی ی آن فرو مییگانه کسی که کلیت اجتماعی را به ذات

 های فرودستاز این پیوستگی درونی و اهمیت آن در بازنمایی تئوریک جایگاه هویت

در گفتمان گذار به دموکراسی داشته باشد. در نظر او، عینیت ابژه برای درک حقیقت 

 کند.آن کفایت می
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83 Ontological Conception of Praxis  

 یشناسانه به پدیدههستیرویکرد  کنش اجتماعی است که ریشه در یشناسانههستیمقصود مفهوم 

روابط سیاسی و گفتمانی در یک فرایند واحد و همزمان مان أتواجتماعی دارد. این مفهوم به حرکت 

 گیرد.مقاومت در ساختار سلطه سرچشمه می ابل قدرت وان از تقدلالت دارد و خصلت مادی 
84 Interiority  


